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عدد نیست. چهارصدونودوشش 
«جان» است. چهارصدونودوشش 
«آدم» است. عده ای که اگر جایی 
جمع شوند، به بزرگی اجتماعشان 
پی می برید. جمعیتی که این روزها 
انگار فقط به عدد تبدیل شده اند و 
در مدار سینوســی کم و زیاد 
می شوند. مداری که نشان دهنده از دست 
رفتن فوجی از آدم هاست که هرکدامشان 
برای خودشان کسی بوده اند و می شد که 
هرکدام از ما جایشان باشیم. آدم هایی که 
به جبر مرض منحوس کرونا، رفتند و به آن 
جمعیــت عظیمی که درگذشــته اند، 
پیوســتند. عددی برای نفوسی که تا 
دیروزش نفس می کشیدند و دیروز، چه 
تاریخ تلخی است. تاریخی که از دست 
رفته است. تاریخی که هر چه در آن زایل 
شده باشد را نمی شــود برگرداند. ما به 
نفرین دیروز و دیروزها گرفتار شده ایم. ما 
به نفرین روزگار گرفتار شده ایم. چون این 
اتفاق هر روز و همیشه مان شده است که 
رفتن عزیزی را به هم اطلاع بدهیم. خبر 
رفتن  با اینکه کوتاه بود، ولی مثل مرکب 
روی صورت هامان پاشید. غبار سیاهی که 
آمد و بر روشن چشــم هامان نشست. 
«سید محمود کاشی الحسینی» به دلیل 
ابتلا به بیماری کرونا درگذشــت. هنوز 
جوهر آن مصاحبه و آن گزارشی که در 
مورد نمایشــگاهش، در همین صفحه 
نوشتم خشک نشده است. نمایشگاهی 
که بعد از سی سال سکوت، ۵ اسفند در 
نگارخانه آسمان برگزار شد. هنوز گرمای 
دستش را در دستانم احساس می کنم. 
وقتی آخر گفت وگویمان دستش را دراز 
کرد که باهم دست بدهیم، خندید و گفت: 
کرونا ندارم ها! خندیدم و به شوخی گفتم: 
این قدر خوبین که آدم افتخار می کنه از 
شــما کرونا بگیره! کاش مناســبات 

روزنامه نگاری می گذاشت آخر این جمله، 
شــکلک گریان بگذارم. ولی نمی شود. 
مطلبی که چاپ شده بود را با کمی تغییر، 
دوباره چاپ می کنیم. فقــط افعال را به 
دیروز برمی گردانم تا خواننده در پس هر 
فعل «مضارع» که به «ماضی» تبدیل شده 
است، تصویری غم انگیز از دیر رسیدن و 
دور شدن ها را ببیند. بعضی کلمات حذف 
شده اند تا وزن کلام به هم نریزد. هر فعلی 
که در {آکولاد} می بینید مربوط به آن 
گزارش است و مخصوصا در آن قرار گرفته 
است تا ربطش با بقیه متن از بین برود و در 
عین حال خوانده شــود. فعل صحیح، 
قبلش نوشته شده و شاید چاپ مجدد این 
نوشــته ادای احترامی باشــد به آدم 
حسابی ای که نباید از ذهن هنر مشهد 

پاک بشود.

طبیعت همیشه بهترین منبع الهام بخشی 
بوده است. مثل پیرمرد مهربانی است که 
ته جیبش همیشه آجیل و شکلات دارد 
برای آدم هایی که به ســراغش می روند 
و به آن پناه می برنــد. این تنها حرف من 
نیســت. این مطلب را خیلی از شاعران، 
نویسندگان، فیلم سازان، عکاسان، نقاشان 
و خیلی دیگر از هنرمندان، بارها اعتراف 
کرده اند. طبیعت مثل بانکــی پر از ایده 
اســت که نقاشــان کاربلد، فیلم سازان 
بزرگ، نویســندگان نامدار و شــاعران 
خوش قریحه هر وقت کفگیرشان در کلمه 
و فرم و محتوا، به ته دیــگ می خورد، به 
ســراغش می روند و از آن وام می گیرند. 
منظره هایش عناصری دارد که هیچ وقت 
تکــراری نمی شــوند. دریــا و جنگل و 
آســمان و گیاه و درخت، همیشه در آثار 
بســیاری از هنرمندان بوده  و هیچ وقت 
هم تکراری نشــده . این نوشــته در مدح 
عنصری از عناصر بی شمارش به حساب 
می آید. «درخت هــا». جاندارانی که نگاه 
هنرمندان مختلف به آن ها متفاوت است 
و هرکدام معنای دیگری به غیر از شــاخ 

و برگ از آن برداشــت کرده اند. درخت 
در فیلم هــای «آندری تارکوفســکی» 
معنــی متفاوتی می دهد تا نقاشــی های 
«ایوان شیشکین»، درخت در شعرهای 
«ســهراب ســپهری» بــا نوشــته های
 «بیــژن الهی» فــرق دارد. درخت ها در 
زاویه نگاه هــر هنرمند، بســته به فرم و 
ترکیب بندی کارشــان، کــش می آیند، 
قطورتر یا نازک تر می شوند و سبز می شوند 
یا می شــکنند. می خواهم از درخت های 
متفاوتــی صحبــت بکنم. ســتون های 
سبز و زرد و ســفیدی که از سوی «سید 
محمود کاشی الحسینی» رویانیده  شده 
بودند{شده اند}. نمایشــگاهی مملو از 
همین عنصر تکــرار شــونده و تکراری 
نشــونده! تمام کارهای کاشی الحسینی 
حول محــور همین تجربــه می چرخید 
{می چرخــد}. درخت هــا را در زوایای 
مختلف با آب رنگ و آب مرکب، رنگ روغن 
و اکرلیک و همچنین بــا قلم فلزی نقش 
زده بود {است}. جنگلی که او تکه به تکه، 
با تکنیک های مختلــف روی بوم و مقوا 
نقش کرده بود {اســت}. هر کــدام از 
تابلوها مربــوط به منطقــه ای از حوالی 
مشهد بودند {هســتند}. بیشتر مناظر 
مربوط به پــارک وکیل آباد و بقیه مربوط 
به شــاندیز و دیگر مناطق تفریحی و پر 
درخت بودند {هســتند}. او در کارهای 
رنگ روغنــش به نور و فرم بیشــتر دقت 
کرده بود {است} و به رنگ  توجه ویژه ای 
داشت {دارد}. درحالی که آثار آب رنگ و 
آب مرکب در نهایت دقت و ظرافت خلق 
شده بودند {شده اند}. رنگ ها در ترکیبی 
چشم نواز قرار گرفته  بودند {اند} و سرعت 
قلم مو در حالی که رنگ برداشته و نقش 
می زده  به خوبی درک شدنی بود {است}. 
آثاری با قلم فلزی، در آن نمایشــگاه قرار 
گرفته  بودند {اند} که به خوبی نشــان 
از تبحر هنرمند در نشان دادن فواصل و 
عمق، در کنــار ریزه کاری ها و همین طور 
هماهنگی در عین به  هم  ریختگی داشت 

{دارد}. به هرحال او هم دوره و شــاگرد 
اســتاد مرحوم «غدیر صباغیان» بزرگ 
بود. به نقل از خودش افتخار شــاگردی 
مرحوم «استاد صبا»، « استاد جلالیان»، 
«اســتاد ترمه چی» و «هادی تقی زاده» 
را داشــته که با آخرین استادش از سال 
۱۳۶۳ تــا هنــگام وفاتش{کنــون}، 
همچنان در ارتباط بود {اســت}. آدمی 
در قدوقواره هــای کاشی الحســینی که 
آموزش و تربیت نسل جدیدی از نقاشان 
نوگــرا و طبیعت گرا را بر عهده داشــت 
{دارد}، از عشقش به طبیعت و کار کردن 
در دل طبیعت می گفــت {می گوید}. 
او هنرمندی بود {اســت} که زیاد با کار 
کردن در فضای بســته میانه ای نداشت 
{ندارد} و معتقد بود {است} که: برای 
تولید کار با احساس، باید از فضای آتلیه 

خارج شــد. روزگار خیلی فرق کرده 
اســت. مردم مترقی تر شده اند و 

فرهنگ خارج شــدن نقاش از 
آتلیه را به راحتی می پذیرند. 

در حالی کــه فرآیند خلق 
اثــر در دل طبیعت در آن  

دوره خیلــی توفیــر 
داشــت. آن موقع هــا 
دیــدن هنرمندی با 
بوم و سه پایه نقاشی 
خیلی غریب تر از این 

روزگار بود. با این حال 
عشق به خلوت و سکوت 

طبیعت، هنرمندان را مجاب 
می کرد که حتمــا پی کار را 
بگیرند و با تمام نامأنوســی 
این اتفاق، به علاقه خودشان 
بپردازند. کاشی الحسینی در 
طول سال ها به ساخت مجسمه  
و زیورآلات و همچنین هنرهای 
تزیینی هم در کنار نقاشی به 
صورت حرفه ای می پرداخت 
{می پردازد}. حاصل سال ها 
فعالیتــش در زمینــه هنر تا 

هنگام وفاتش{کنون}، تربیت شاگردان 
بسیار و نمایشگاه های گروهی و انفرادی 

زیادی بود.
برای نوشتن این سوگواره، به قدر هزاران 
کلمه پیرتر شــدم. به خانواده اش، جامعه 
هنری مشهد و تمام شاگردان و دوستانش 
تسلیت می گویم و برای رنگ هایی که دیگر 
از قلم موی او بر هیچ بومی نمی نشــینند، 

افسوس می خورم. خدا رحمتش کند.

در سوگ سید محمود کاشی الحسینی، هنرمند شهرمان به مناسبت درگذشتش در ششم اردیبهشت ۱۴۰۰

ریشه هایی که در آسمان سبز می شود
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ـــــــــــــ«مسجد رهبر» به چاپ سوم رسید ـــ  ــ ــــ ــ ــ ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ 
کتاب «مسجد رهبر»؛ تاریخ شفاهی 
مسجد کرامت، از مساجد تأثیرگذار و 
کانون مبارزان انقلاب در شهر مشهد، 
نوشته مرتضی انصاری زاده،از سوی 

انتشارات راه یار به چاپ سوم رسید.
به گزارش مهر، چــاپ اول این کتاب 
ابتدای آذر ۹۸ به بازار نشر عرضه شد 
و در روزهای پایانی همان ماه به چاپ 
دوم رســید. تحقیق و مصاحبه های 
این کتاب که از ســال ۱۳۸۸ شروع 
شده اند، به ترتیب از سوی حسن سلطانی، سیدمحمد امیر احمدی 
طباطبایی و احمد عسگری انجام شده اند و در این مدت با بیش از ۷۰ 
نفر از مرتبطان مسجد کرامت مصاحبه صورت گرفته و هزاران سند 
مطالعه شده است. علاوه بر ۴ فصل کتاب که زمینه های شکل گیری و 
فعالیت های مسجد کرامت را بررسی و تبیین می کند، تصاویر، اسناد و 
اعلام نیز در سه فصل، ضمیمه کتاب شده است و در مجموع، می توان 

این کتاب را اثری در حوزه «مسجدنگاری» معرفی کرد.
«مسجد رهبر»، گزارشی است از شکل گیری و فعالیت های «مسجد 
کرامت» مشــهد، در نزدیکی حرم مطهر امام رضا(ع). این مسجد را 
که بعدها امام جماعتش، رهبر انقلاب اسلامی شد، می توان از ابعاد 
گوناگون نمونه ای ممتاز از الگوی فعالیت مسجدی در منظومه معرفتی 
آرمانی اسلام ناب معرفی کرد. این کتاب با ۵۴۴ صفحه، شمارگان هزارو 

۵۰۰ نسخه و قیمت ۵۰ هزار تومان عرضه شده است.

ـــــــــــــ۲۲ هزار کتاب جدید در کتابخانه های استان  ـــ  ــ ــــ ــ ــ ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ 
خرید و توزیع ۲۲ هزار نسخه کتاب از محل منابع استان در سال ۹۹ 
بین کتابخانه های عمومی خراسان رضوی آغاز شد. به گزارش روابط 
عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراســان رضوی، مدیرکل 
کتابخانه های عمومی خراسان رضوی گفت: منابع مورد نیاز کتابخانه ها 
بر اساس فهرســت مورد تأیید نهاد کتابخانه های عمومی کشور و با 
توجه به مخاطبان انواع کتابخانه ها، خریداری و در ابتدای امسال در 

کتابخانه های عمومی استان توزیع شد.
علی اکبر سبزیان یادآور شد: با توجه به  امضای تفاهم نامه با سازمان 
آتش نشانی مشهد ۱۰ ایستگاه دانایی در مراکز آتش نشانی شهر مشهد 

راه اندازی شده که دارای ۲۰۰ عنوان کتاب است.

ـــــــــــــدرخشش «گورکن»  در جشنواره ریورساید ـــ  ــ ــــ ــ ــ ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ 

فیلم ســینمایی «گورکن» به کارگردانی کاظم  ملایی سینماگر 
مشــهدی در تازه ترین حضور جهانی خود، نامزد دریافت جایزه  
بهترین فیلــم ســینمایی در نوزدهمین جشــنواره بین المللی 
ریورساید آمریکا شد. به گزارش روابط عمومی این پروژه، جشنواره  
فیلم ریورساید که از سال ۲۰۰۲ در کالیفرنیای آمریکا آغاز به کار 
کرده است، هر ســال در بخش های آثار ســینمایی، فیلم کوتاه، 
انیمیشن، مستند و دانشجویی برگزار شده و بیشترین تمرکزش، 
نمایش آثار متفاوت و چالش برانگیز اجتماعی اســت. نوزدهمین 
دوره این رویداد از ۷ تا ۱۱ اردیبهشــت  با برگــزاری کارگاه های 
آموزشی و جلسات پرسش و پاســخ آنلاین، در ریورساید برگزار 
می شود. «گورکن» ماه آینده نیز در بخش اصلی بیست وسومین 

جشنواره  فیلم مریلند آمریکا به نمایش در می آید.

ـــــــــــــپایان فیلم برداری سریال «سودا» ـــ  ــ ــــ ــ ــ ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ 
سریال «ســودا» که در ۱۰ قســمت برای پخش از شبکه نمایش 
خانگی تولید شــده است، به ایســتگاه پایانی فیلم برداری رسید. 
به گزارش روابط عمومی این پروژه، هم زمان با پایان فیلم برداری 
«سودا» به تهیه کنندگی مهرداد فرید و کارگردانی ایمان یزدی، 
اولین تیزر این مجموعه رونمایی شد و در کنار چهره های سینما 
که در این مجموعه حضــور دارند، علیرضا طلیســچی خواننده 
پاپ نیز برای اولین بار مقابل دوربین رفتــه و نقش آفرینی کرده 
اســت. به زودی و پس از عقد قرارداد پخش سریال، این مجموعه 
از طریق یکی از پلتفرم های مجازی عرضه خواهد شد. محمدرضا 
علیمردانی، بهاره کیان افشار، ســمیرا حسن پور، پیام احمدی نیا، 
شبنم فرشــادجو، ســید یاســر جعفری، پژواک ایمانی، ابراهیم 
کوخایی، محمدرضا هدایتی، پرویــز فلاحی پور و بهرنگ علوی از 

بازیگران «سودا» هستند.

ـــــــــــــ«جشن سربرون» درخاوران ـــ  ــ ــــ ــ ــ ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ 
فیلم برداری سریال «جشن سربرون» به کارگردانی مجتبی راعی به 
خاوران رسید. به گزارش سیمافیلم، حسن نجاریان تهیه کننده سریال 
«جشن سربرون» درباره مراحل تولید این سریال گفت: گروه مشغول 
فیلم برداری در اطراف شهر خاوران در جنوب شرقی تهران هستند. او با 
اشاره به پایان بخش زمستانی سریال خاطرنشان کرد: مدت ها در انتظار 
برف در ارتفاعات جاده امام زاده داوود بودیم که خوشبختانه روزهای 
پایانی اسفند برف بارید و توانستیم این بخش را که یکی از بخش های 
سخت مجموعه بود، ضبط کنیم. حسین محجوب، محمود پاک نیت، 
نادر فلاح، لاله اسکندری، داریوش کاردان، میرطاهر مظلومی، رامین 
ناصرنصیر، مهدی فقیه، مرحوم کریم اکبری مبارکه و ارسلان قاسمی 

از بازیگران این مجموعه هستند.

ـــــــــــــاکران فیلم های نوروزی در عید فطر ـــ  ــ ــــ ــ ــ ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ 
رئیس شورای صنفی نمایش درباره ترکیب اکران فیلم های سینمایی 
در عید فطر امسال توضیحاتی ارائه کرد. مرتضی شایسته در گفت وگو با 
باشگاه خبرنگاران جوان، درباره وضعیت اکران فیلم های سینمایی برای 
عید فطر گفت: قرار است، همان فیلم های نوروزی، برای اکران عید فطر 
به نمایش گذاشته شوند.او یادآور شد: این فیلم ها هنوز به طور کامل 
و در مدت زمان کافی اکران نشده اند. البته همه این برنامه ریزی ها در 

شرایطی انجام می پذیرد که سینما ها باز شوند.
«خورشید»، «هفته ای یکبار آدم باش»، «خون شد»، «تک خال» 

و «لاله» فیلم های نوروزی امسال بوده اند.

لیلا کوچک زاده
     l.kouchakzadeh@shahraranews.ir

مرحـوم  از  کـه  اثـری  آخریـن   
سیدمحمود کاشی الحسـینی برجای 
مانده، یـک تابلوی نقاشـی آبرنگ در 
دره ارغوان مشـهد اسـت که دو هفته 
پیش بـه تصویر کشـیده اسـت. او به 
رسـم معمول چندین و چند ساله اش، 
بومـش را برداشـته، بـا دوسـتان یـا 
شـاگردانش قرار گذشـته و راهی دره 
ارغوان مشـهد شـده اسـت تا زمانی 
که خورشـید بر آسـمان هسـت و نور 
هم هسـت، قلم فرسـایی کند. همه از 
طبیعت دوسـتی اش حـرف می زنند و 
از نقاشـی های بسـیاری که از طبیعت 
مشـهد از او بـه یـادگار مانـده و از 
حمایت بسـیارش از هنرمندان جوان 
مشـهدی. در ادامـه بـا چنـد تـن از 
اسـتادان پیشکسـوت نقاشی مشهد 
و شـاگردان مرحوم کاشی الحسـینی 
درباره شـخصیت هنـری و اخـلاق او 

گفت وگـو کرده ایـم.

 ۲۰سال در طبیعت نقاشی کردیم
داوود ممقانی، هنرمند پیشکسـوت نقاشی 
مشـهدی کـه دوسـت دیرینـه مرحـوم 
کاشی الحسـینی اسـت، می گوید: یکشنبه 
دو هفته گذشـته بـود کـه در دره ارغـوان با 
هم آبرنـگ کار کردیـم. قرار بود پنجشـنبه 
آن هفته هم بـه وکیل آبـاد برویم و نقاشـی 
کنیم که متأسـفانه کرونا گرفت و نتوانست 

. ید بیا
او در یـادآوری روزهـای خـوش گذشـته 
تعریـف می کنـد: سـر پـل صیـاد قـرار 
می گذاشـتیم و همـراه بـا هـم بـرای 
نقاشـی به دل طبیعـت می زدیم. ۲۰سـال 
کارمـان همین بـود. تـا زمانـی هم کـه کار 
تمـام نمی شـد، بـوم و وسـایلمان را جمـع 
نمی کردیـم. فرقـی هـم نمـی کـرد؛ چـه 

نقاشـی بـا آبرنـگ باشـد یـا رنـگ روغـن. 
یـک سـینی بزرگـی داشـت کـه وقتـی 
برای نقاشـی بـه طبیعـت می رفتیـم برای 
شـاگردانش صبحانه آمـاده می کـرد. البته 
بـه انـدازه ۵۰نفـر صبحانـه آمـاده می کرد. 
حتی اگـر هنرجویانـش کمتر از ایـن تعداد 

بودنـد.
  نقاشـی مطلـوب  فضـای  وکیل آبـاد 

لحسـینی ا شی  کا
بـه گفتـه حوریـه اسـکندری فرد، یکـی از 
شـاگردان کاشی الحسـینی، بـاغ وکیل آباد 
مشـهد، محل مـورد علاقه آن مرحـوم برای 
نقاشـی بـوده اسـت و در تمـام فصل هـا از 
طبیعـت آنجـا نقاشـی دارد. طوری کـه در 
آثـارش، درختانـی از ایـن بوسـتان وجـود 
دارند که امروز جایشـان خالی اسـت و قطع 
شـده اند. او همچنین می گوید، استادش به 
تک درختـی در جـاده ازغد علاقه منـد بوده 
و دلبسـتگی خاصی به آن داشته که تصویر 
آن در نقاشـی هایش نیـز هسـت. بـه تعبیر 
اسـکندری فرد، علاقه او بـه طبیعت چیزی 

شـبیه سـهراب سـپهری بوده است.
 حامی هنرمندان جوان

همـکاری  دهـه  سـه  از  بیـش  امـا 
کاشی الحسـینی بـا زوج هنرمنـد مشـهد 
هـادی تقـی زاده و مـژگان اعتضـادی در 
آموزشـگاه هنـری فـام می گـذرد. هـادی 
تقـی زاده کـه توانایی صحبـت نـدارد، پیام 
داده اسـت که نیمی از وجود من رفته است. 
او همچنین نوشته است: استاد سیدمحمود 
کاشی الحسینی، چهل سال سابقه همراهی 
و همگامی با هنرمندان این شـهر را داشـت. 
آشـنایی مـن بـا او هـم از سـال ۱۳۶۵ تا به 
امـروز حکایـت از مـردی دارد کـه بی وقفه 

در کنار اسـتاد ترمه چی و دیگـر هنرمندان 
پیشکسـوت نقاشـی، بـرای سـرپا شـدن 
انجمن هنرهای تجسمی این شهر کوشیده 
اسـت. او بدون ادعـا یکی از بهترین نقاشـان 
طبیعت گـرای مشـهد بـوده اسـت. کمتـر 

نقاش پیشکسـوتی در این شـهر هسـت که 
نـام و یـاد او را در خاطر نداشـته باشـد.

  در نگهـداری آثـار مـوزه ای معاصـر ضعف
داریـم

حسین طالبی، نقاش پیشکسوت مشهدی 

نیـز دربـاره مرحـوم کاشی الحسـینی بیان 
می کند: ۴۵سـال قبل بـا او در جلسـات نقد 
و بررسـی آثار نقاشان مشـهد که عصرهای 
پنجشـنبه برگـزار می شـد، آشـنا شـدم. 
همه نقاشـان سرشـناس مشـهد که خیلی 
از آن هـا در قید حیـات هسـتند و خیلی ها 
هـم درگذشـته اند، در ایـن جلسـه حضـور 
داشـتند. آنجـا باید هـر هفته هنرمنـدان با 
اثـر جدیـدی حاضـر می شـدند. آن مرحوم 
هم از فعـالان این جلسـه بـود و همیشـه با 

دسـت پـر می آمـد.
بـه گفتـه ایـن هنرمنـد پیشکسـوت، آن 
مرحوم شـخصیتی انزواطلب داشت. ساده و 
صمیمی بود و خیلـی اهل نشـان دادن هنر 

خود بـه دیگـران نبود.
 نگاهم به معلولیت را تغییر دادند

اسـتاد کاشی الحسـینی که مهـارت نجاری 
هـم داشـته بیشـتر اوقـات خـودش بـرای 
هنرجویانش بوم نقاشـی و تابلو می سـاخته 
اسـت. یادگاری هـای او در ایـن زمینـه بـه 
زیباتریـن خاطـرات سـمانه احسـانی نیا، 
هنرمند پرتلاش مشـهدی که در اثر سانحه 
به معلولیت سـنگینی دچـار شـده، تبدیل 

شـده است.
در  پیـش  ۱۰سـال  می گویـد:  او   
بازارچـه نیکـوکاری آسایشـگاه شـهید 
و تقـی زاده  اسـتاد  بـا  فیاض بخـش 
کاشـی الحسـینی آشـنا شـدم و از همـان 
زمـان مـن را بـه کارگاه نقاشی شـان دعوت 
کردند و مسـیر هنری زندگـی ام تغییر کرد. 
در این بیـن، حضـورم در ایـن کلاس باعث 
شـد نگاهم به معلولیت تغییر کند و درواقع 
ببینم کـه معلول نیسـتم و می توانـم هنرم، 
احساسـم و اندیشـه ام را بـه جهـان نشـان 
بدهـم. الان فقـط حسـرت می خـوردم که 
کرونـا نگذاشـت در یـک سـال گذشـته به 
طبیعت برویـم. او وقتی در طبیعـت قلم به 
دسـت می گرفـت، محـو کارش می شـد و 
دیگـر چیـزی در اطرافش نمی دیـد آن قدر 

کـه عاشـقانه کار می کرد.

گفت وگو با  دوستان و شاگردان استاد مرحوم سیدمحمود کاشی الحسینی که حامی هنرمندان جوان مشهد بود

تک درختی که دیگر نیست

مرحوم کاشی الحسینی در دره ارغوان به همراه آخرین اثر هنری اش که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است

برخی از آثار مرحوم کاشی الحسینی که در آخرین نمایشگاه او به نمایش در آمد


